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ناگفتههایتلخپسرجوانتهرانیازهمسلولی
بودنبازندانیانخطرناک

شاهین شکاری بحری ۲۰ 
میلیاردی تحویل مأموران 

محیط زیست شد

بازداشت قاتل زن کوهنورد 
مهابادی

دنیا  یک  با  کرد  شوهر  وقتی  دخترم 
که  می دانستم  زدم،  لبخند  او  به  امید 
غزل دختر سرکشی است و مردی که 
می خواهد با او زندگی کند باید تاب و 

تحمل بسیاری داشته باشد.
به گزارش رکنا، »محمود« پسر نازنینی 
بود؛ مهربان، دلسوز و واقعاً عاشق غزل 
می کردم  احساس  می ترسیدم  خیلی  بود 
نداشته  را  خوبی  همه  این   جنبه  دخترم 
همین  به  بود  ساده  خیلی  دامادم  باشد، 
صحبت  او  با  مخفیانه  باری  چند  دلیل 
مراقب حالات روحی  کردم و خواستم 
و روانی غزل که همیشه در حال تغییر 
امان  عروسی  از  قبل  غزل  باشد.  بود 
به اندازه ای  بود  بریده  را  پدرش  و  من 
که  داشت  عجیب وغریب  کارهای 
به  سر  دستش  از  می خواستم  باری  چند 
بیابان بگذارم، وقتی عنایت زنده بود باز 
مرهمی برای دلم وجود داشت با مرگ 
او هرروز دعا می کردم خواستگار خوبی 
برای غزل گیر بیاورم و او را که یک 

امانت نزدم بود شوهر بدهم.
دو برادر کوچک تر غزل بی آزار بودند 
می زد  ساز  یک  هرلحظه  دخترم  اما 
در  وقتی  بود  شده  راحت  خیالم  دیگر 
به  کردم  نگاه  او  خالی  به جای  خانه 
اذیت ها، خنده ها و جیغ  یاد شیطنت ها، 
آلبوم  سراغ  گریه  با  افتادم،  زدن هایش 
برداشتم  را  غزل  عکس  رفتم  عکس 
خبر  غزل  از  روزی  چند  بوسیدم.  و 
عروسی  از  بعد  او  بود  طبیعی  نداشتم 
و  بود  مهمانی ها  شوق  و  شور  حال  در 
یادش  بالاخره  اما  بی مادر  مادر،  طبیعتاً 
می افتاد که من هم  چشم انتظارم و نزدم 

بازمی گشت.
»غزل« بعدازاین که از ماه عسل برگشت 
تماس  من  با  روز  هر  شد  خانه  زن  و 
می کرد  گریه  روز  یک  داشت،  تلفنی 
که دلش برای من تنگ شده است، روز 
ناراحتی دعوایم می کرد که چرا  با  بعد 
او را شوهر داده ام و پس ازآن از محمود 
ایده آل  شوهر  را  او  و  می کرد  تعریف 

خودش می دانست.
می گرفت  تماس  من  با  دامادم  وقتی 
می کردم  نصیحت  را  او  می شدم  آرام 
که مراقب دخترم باشد، او قول می داد و 
برخی از مواقع به گلایه از غزل حرف 
داشت،  حق  می گفت  چه  هر  می زد، 

که  می دانستم  و  می شناختم  را  دخترم 
چقدر زندگی را می تواند زهرمار کند.

گل  از  می آمدند  خانه مان  وقت  هر 
نازک تر به او نمی گفتم، در رفتارهایش 
محمود  با  متکبرانه  چقدر  که  می دیدم 
فقط  دامادم  بیچاره  می زند،  حرف 
می خندید و اگر ناراحت می شد از خانه 
برخوردش  نوع  تا غزل  می رفت  بیرون 

را عوض کند بعد به نزد ما برگردد.
تا  بودم  زندگی  این  دلواپس  خیلی 
من  و  است  حامله  غزل  شنیدم  این که 
بخش  بیشترین  شده ام.  مادربزرگ 
خوشحالی ام از این بود که با مادر شدن 
خواهد  تجدیدنظر  رفتارش  در  او  غزل 
آبی  چشم  دختر  یک  که  نوه ام  کرد، 
بود به دنیا آمدوشد همراه من، بیشتر از 
دختر و پسرانم دوستش داشتم، روشنک 
غزل  متأسفانه  و  بزرگ تر  هرروز 
هرروز بدتر می شد، به اصرار من محمود 
روان شناس  و  مشاور  نزد  به  را  دخترم 
برد آنان شخصیت او را شیرین رفتاری 
دانستند که تصمیمات آنی و رفتارهای 
بیماری  نوع  این  در  عجیب وغریب 
با  خیلی  محمود  بود.  طبیعی  مورد  یک 
به  دلم  وقت ها  بعضی  می کرد  مدارا  او 
حال او می سوخت، وقتی در آپارتمانی 
که آن ها زندگی می کردند با همسایه ها 
از  همه  می کردم  باز  را  صحبت  سر 
درگیری های یک طرفه در خانه دخترم 

می گفتند و غزل را مقصر می دانستند.
زنگ  صدای  با  وقتی  صبح  روز  یک 
تلفن از خواب بیدار شدم، از مردی که 
خود را پلیس معرفی می کرد شنیدم که 
اتفاق بدی افتاده است و باید به کلانتری 
پسرانم  که  بود  این  تصورم  ابتدا  بروم، 
دسته گلی به آب داده اند خودم را سریع 
به آنجا رساندم دیدم محمود با چشمانی 
بند  در  دستانی  و  گریان  و  قرمزرنگ 

روی صندلی نشسته است.
که  اتفاقی  فهمیدم  ریخت،  دلم 

از  بار  چند  است  افتاده  می افتاد  نباید 
که  بودم  شنیده  دخترم  همسایه های 
را  زن  این  بود  محمود  جای  کسی  هر 
را  چیزی  چنین  نمی خواستم  می کشت! 

بشنوم اما واقعیت داشت.
این که  تا  بودم  بی هوش  ساعت  چند 
به  صورتم  به  سیلی  ضربات  بااحساس 
را  من  گریان  پسرم  دو  آمدم،  هوش 
گریه  هم  محمود  بودند،  کرده  دوره 
بود،  ناخواسته  که  می گفت  و  می کرد 
قبل  روز  چون  می کرد  دادوفریاد  غزل 
که  بود  کرده  گوشزد  ساختمان  مدیر 
او  سمت  به  ناراحتند  ما  دست  از  همه 
رفتم دهانش را گرفتم که سروصدا نکند 
و دیدم او بی صدا شد، باور کنید قصدی 

برای خفه کردن او نداشتم.
و  نمکینش  خنده های  کودکی،  دوران 
رژه  من  چشم  جلوی  دادوفریادهایش 
به  نگاه کردم  محمود  به  کینه  با  رفتند 
به  سیلی  چند  و  کردم  حمله  او  سمت 

سروصورتش زدم.
از آن روز به بعد ثانیه شماری می کردم 
از  را  اعدام شود، روشنک  دخترم  قاتل 
البته دامادم  خانواده محمود گرفته بودم 
که  بود  داده  محضری  رضایت نامه 
روز  وقتی  بماند،  من  نزد  همیشه  نوه ام 
محاکمه شد به ناچار روشنک را با خودم 
آمد،  راه پله ها  در  زنجیر  صدای  بردم، 
روشنک پدرش را دید که با چشمانش 
محمود  وقتی  می کند  جست وجو  را  او 
دخترش را دید به گریه افتاد و دستانش 
بکشد،  آغوش  به  را  او  تا  کرد  باز  را 
را  دستش  که  برود  خواست  روشنک 
محکم چسبیدم، نمی دانم چرا اما کینه ای 
شده بودم؟ بعد گفتم: تو دخترم را از من 
گرفتی من هم دخترت را از تو می گیرم.
من  به  آرام  افتاد،  گریه  به  روشنک 
گناه  ببخش  منو  بابایی  بی بی،  گفت: 
دادگاه  در  بودم  شده  کر  انگار  داره! 
چند بار دیگر نوه ام گفت که محمود را 
اعدام-  و قصاص-  نپذیرفتم  اما  ببخشم! 
او را خواستم. روز اعدام رسید، صبح قبل 
از طلوع آفتاب بدون این که به روشنک 
از  داشت  نخواهد  پدری  دیگر  بگویم 
به  و  پوشیدم  لباس  شدم،  بیدار  خواب 
داخل حیاط خانه رفتم هنوز کفش هایم 
بالای  را  روشنک  که  بودم  نپوشیده  را 
برای  می داند  که  گفت  او  دیدم،  سرم 

و  کرد  گریه  می روم  پدرش  اعدام 
خواست این کار را نکنم.

با عصبانیت توأم با گریه از او خواستم 
به داخل خانه برود بعد سوار آژانس شدم 
برای  همه چیز  رفتم،  قصر  زندان  به  و 
برای  بود،  آماده  اعدام  مراسم  اجرای 
درخواست  خواستند  من  از  بار  آخرین 
را  چشمانم  کنم،  اعلام  را  خودم  قطعی 

بستم و گفتم فقط اعدام می خواهم.
محمود هیچ چیز نگفت، هیچ درخواستی 
فقط  بود  شده  پیر  و  رنجور  او  نکرد، 
را  روشنک  عکس  آخرین  خواست 
عکس  و  کردم  باز  را  کیفم  ببیند، 
روشنک را به او نشان دادم، فقط گریه 
کرد و بعد آن را بوسید و بالای سکوی 

دار رفت.
حکم قرائت می شد، من چشمانم را بستم 
داشت  همه چیز  برگشتم  گذشته  به  و 
نمی کردم  باور  می شد،  تداعی  برایم 
روزی مرگ داماد مهربانم را بخواهم اما 

تقدیر این بود.
وقتی قرائت حکم تمام شد فقط صدای 
غزل  شنیدم،  را  محمود  خواندن  دعا 
می گفت او هر وقت نماز می خواند این 
برای  می گوید  و  می کند  زمزمه  را  دعا 
چند  نیز  من  است،  زندگی مان  سلامتی 
باری این دعا را از زبان او شنیده بودم، 
چه  نمی دانم  افتادم  مهربانی هایش  یاد 
می کردم، آخرین تلنگر جمله کودکانه 
روشنک بود: بی بی بابامو ببخش! قدرت 
تحمل نداشتم اما این بار به خاطر نوه ام 
تصمیم خودم را تغییر نداده بودم، محمود 
او شوهری خوب،  نبود،  مستحق مرگ 

پدری مهربان و دامادی مؤدب بود.
شیرینی  برگشتم،  خانه  به  که  صبح 
قلب  ته  از  مدت ها  از  بعد  خریدم 
تعارف  به همه  می خندیدم و در کوچه 
را  شیرینی  اکراه  با  بعضی ها  می زدم، 
کنایه  و  نیش  بعضی  و  برمی داشتند 
می زدند، وقتی به خانه رسیدم روی پله ها 
جعبه  و  دید  را  خنده ام  او  بود  نشسته 
که  فهمید  کجا  از  نمی دانم  را،  شیرینی 
بغلم  به سمتم دوید  را بخشیده ام  پدرش 

کرد و گریه کرد.
است  فهمیده  کجا  از  پرسیدم  وقتی 
گفت: »خنده هایت تلخ نیست، تو از ته 
دل خوشحالی و می دانم بابایم را دوست 

داری!«

بخششقاتلغزلپایچوبهدار

لارستان  کشتی  هیئت  مسئول 
منتخب  تیم  سرمربی  گفت: 
این  خردسالان  آزاد  کشتی 
را  کشتی گیر   11 شهرستان، 
اردوی  از  مرحله  آخرین  به 
در  شرکت  برای  آماده سازی 
لیگ استان فارس دعوت کرد.
طلوع  روزنامه  گزارش  به 
عمومی  روابط  از  نقل  به 
داود  لارستان،  کشتی  هیئت 
خبر  این  اعلام  با  عسکرپور 
اظهار داشت: این اردو از روز 
تا   98 دی ماه  پانزدهم  یکشنبه 
در  مسابقات  برگزاری  زمان 
مسلم  شادروان  کشتی  خانه 
برگزار  لار  دوست  غریب 

می شود.
ابراهیم  کرد:  تصریح  وی 

ملتفت، سبحان رنجبری، محمد 
محمد  زارعی،  علی  مظاهری، 
پوریا  علی رضایی،  زارعی، 
امیرحسین  نژاد،  غلامحسین 
رسولی، ابوالفضل حسن لاری، 
محمد  و  سمیعی  ابوالفضل 
صالح عادل زاده، کشتی گیران 
این  به  دعوت  شده  لارستانی 

اردو هستند.
لارستان  کشتی  هیئت  مسئول 
اردوی  اینکه  به  اشاره  با 
منتخب  تیم  آماده سازی 
نظر  زیر  لارستان  آزاد  کشتی 
سرمربی  قریشی  محمد  سید 
افزود:  می شود،  برگزار  تیم 
حکمت الله ملتفت و غلامرضا 

به عنوان مربی  نژاد  غلامحسین 
و  دارند  حضور  اردو  این  در 
سرپرست  فر  عقیلی  حسین 
اردو  در  حاضر  کشتی گیران 

است.
اینکه  بابیان  عسکرپور 
این  در  خردسال  کشتی گیران 
پزشکی  کمیته  توسط  اردو 
لارستان  کشتی  هیئت 
قرار  پزشکی  ارزیابی  مورد 
می گیرند، تصریح کرد: سکینه 
پزشکی  کمیته  رئیس  طاهری 
در  لارستان  کشتی  هیئت 
اردوی  این  برگزاری  طول 
تمرینات  بر  آماده سازی، 
و  غذایی  برنامه  و  بدن سازی 
ورزشی  علمی  مباحث  دیگر 

کشتی گیران نظارت دارد.

به همراه  فارس  استان  از  والیبالیست  چهار 
رقابت های  راهی  بانوان  والیبال  ملی  تیم 
تایلند  در  توکیو   ۲۰۲۰ المپیک  انتخابی 

شدند.
از روابط  نقل  به  به گزارش روزنامه طلوع 
اطلاع رسانی  و  خبری  پایگاه  و  عمومی 
اداره کل ورزش و جوانان فارس به نقل از 
سارا  فارس،  مرکز  صداوسیما،  خبرگزاری 
مینا  و  کریمی  ریحانه  فلاح،  الهام  نظری، 
روستا بازیکنان فارسی تیم ملی ایران هستند 
که از ۱۴ دی ایران را به مقصد شهر ناخون 
راتچاسیما کشور تایلند محل برگزاری این 
هاله  امینی،  فاطمه  کردند.  ترک  رقابت ها 
متقیان، فاطمه عنایت، زهرا کریمی، حانیه 

محتشمی پور، آیتک سلامت، اسما سعیدی، 
نگین شیرتری، مونا آشفته و الهه پور صالح 
دیگر بازیکنان تیم ملی والیبال بانوان ایران 
به سرمربیگری میترا شعبانیان در رقابت های 

انتخابی المپیک هستند.
المپیک  انتخابی  مسابقه های  در  تیم  هفت 
تیم  و  دارند  حضور  ژاپن  توکیو   ۲۰۲۰
ملی والیبال بانوان ایران در گروه دوم دور 
اندونزی،  تیم های  با  این رقابت ها  مقدماتی 

قزاقستان و کره جنوبی هم گروه است.
بازی  نخستین  در  ایران  والیبالیست های 
می روند  قزاقستان  به مصاف  خود، ۱۷ دی 
و سپس با تیم های کره جنوبی و اندونزی 

دیدار خواهند کرد.

انتخابی  والیبال  رقابت های  مقدماتی  مرحله 
میزبانی  به  دی ماه   ۲۲ تا   ۱۷ از  المپیک 

کشور تایلند برگزار می شود.

دیدار  به  شیرازی  فوتسالیست های 
نماینده اصفهان می روند.

از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  خبری  پایگاه  و  عمومی  روابط 
اطلاع رسانی اداره کل ورزش و جوانان 
فارس به نقل از خبرگزاری صداوسیما، 

پنجم  و  بیست  هفته  در  فارس،  مرکز 
باشگاه های کشور،  برتر فوتسال  لیگ 
شهر  هایپر  میهمان  شیراز،  ارژن  تیم 
دیدار  این  است.  اصفهان  شاهین شهر 

امروز در شاهین شهر برگزار می شود.
در فاصله دو هفته مانده به پایان لیگ 
برتر فوتسال باشگاه های کشور، رقابت 
تیم های  میان  لیگ  در  ماندن  برای 
است  رسیده  اوج  به  جدول  انتهای 
از  پر  دست  بقا  برای  باید  ارژنی ها  و 

اصفهان خارج شوند.
 ۲۶ با  اصفهان  شاهین شهر  شهر  هایر 
امتیاز در رده نهم و ارژن شیراز با ۲۳ 
رده بندی  یازدهم جدول  رده  در  امتیاز 

این مسابقات قرار دارند.

باشگاه  مدیرعامل  ایرنا  گزارش  به 
شاهین  شهرداری بوشهر گفت: این تیم 
دو بازیکن در پست های مدافع میانی و 

مهاجم جذب کرد.
سعید مسیگر در گفت وگو با خبرنگاران 
لیست و نظر کادر فنی در  افزود: طبق 
با بازیکن موردنظر هستیم  حال مذاکره 
و در همین راستا سجاد حیدری و حامد 
محمودی از تیم لیگ یکی مس کرمان 
در پست های مدافع میانی و مهاجم جذب 

شدند.
وی بیان کرد: جذب بازیکن در نیم فصل 
بر  علاوه  چراکه  دارد  خاصی  شرایط 
نیز  باشگاه ها  با  توافق  بازیکن  با  توافق 
لازم است که دراین بین در حال تعامل با 

باشگاه ها هم هستیم.

در  بازیکن  چند  با  داد:  ادامه  مسیگر 
نهایی  توافق  به  و  هستیم  مذاکره  حال 
فراوان  به احتمال  و  شدیم  نزدیک  نیز 
خواهیم  جذب  دیگر  بازیکن   چهار 

کرد.
ابوذر  پیمان شیرزادی،  یادآور شد:  وی 
وند،  درویش  ابوالفضل  صفرزاده، 
نیز  بارانی  محمدصادق  و  کریمی  سعید 
بازیکنان جدا از تیم در نقل و انتقالات 

نیم فصل هستند.
مسیگر عنوان کرد: اردوی آمادگی تیم 
در  اکنون  دوم  نیم فصل  برای  شاهین 

تهران برپا شده است.
تیم شاهین شهرداری بوشهر با شش امتیاز 
در رده شانزدهم جدول لیگ برتر فوتبال 

کشور قرار دارد.

پسر جوانی که از رفتن به زندان وحشت 
داشت دست به اقدام خطرناکی زد و بیشتر 
به دردسر افتاد. این پسر وقتی پلیس او را 
به خاطر همراه داشتن مواد مخدر بازداشت 

کرد صحنه هولناکی را کلید زد.
پلیس  دستبند  با  وی  رکنا،  گزارش  به 
و  پرید  شاسی بلند  ماشین  فرمان  پشت 
هنگام رانندگی یک مأمور و رهگذر جوان 

را زیر گرفت و سرانجام دستگیر شد.
از  تیمی  امسال  دی   12 پنج شنبه  شامگاه 
در حال  پاسداران   102 مأموران کلانتری 
خود  استحفاظی  محدوده  در  زنی  گشت 
دانگ  شاسی بلند  خودروی  به  که  بودند 
فنگ که یک پسر جوان سوار بر آن بود 
و رفتاری غیرعادی داشت مشکوک شدند 

و دستور ایست برای وی صادر کردند.
اما  داشت  فرار  به  تصمیم  جوان  پسر 
مأموران با عملیات هوشیارانه و غافلگیرانه 
را  او  و  شدند  جوان  پسر  این  فرار  مانع 

دستگیر کردند.
مأموران پسر جوان را پس از پیاده کردن 
گشت  خودروی  بر  سوار  خودرویش  از 
پلیس  مأمور  ادامه دو  در  پلیس کردند و 
به  مرموز  جوان  خودروی  بازرسی  برای 

سراغ خودروی دانگ فنگ رفتند.
فرار عجیب

دو مأمور جوان سرگرم بازرسی خودروی 
فرزین خود  ناگهان  بودند که  پسر جوان 
را به پشت فرمان خودروی پلیس رساند و 
پا روی پدال گاز خودرو گذاشت تا راهی 

برای فرار پیدا کند.
یکی از مأموران که متوجه این اقدام سارق 
را  به سرعت خودش  بود  دستبند زده شده 
به جلوی خودرو انداخت تا مانع فرار متهم 
شود اما فرزین بدون توجه به مأمور پلیس 
به مسیر خود ادامه داد و در نخستین مرحله 

فرار مأمور پلیس را زیر گرفت.
وی که کنترل خودرو را ازدست داده بود 
زیر  نیز  را  پیاده  عابر  فرار یک  ادامه  در 
تیبا  با یک خودروی  پس ازآن  و  گرفت 
برخورد کرد و مسیر فرار برایش بسته شد.

نافرجام  فرار  تا  دستگیری  سناریوی  این 
این متهم 10 دقیقه طول کشید و مأموران 

شدند  جوان  پسر  این  دستگیری  به  موفق 
و در ادامه نیز امدادگران اورژانس مأمور 
شده  مصدوم  که  را  پیاده  عابر  و  پلیس 
در  که  کردند  منتقل  بیمارستان  به  بودند 
بازرسی از خودروی این متهم مواد مخدر 

نیز به دست آمد.
اعترافات تلخ

برای  شنبه  روز  صبح  ساله   36 فرزین 
دادیار حسین  روی  پیش  بیشتر  تحقیقات 
پور در شعبه دوم دادسرای ناحیه 34 قرار 
زندان  از  قبل  ماه  چهار  گفت:  و  گرفت 
هشت  مدت زمان  در  چون  و  شدم  آزاد 
ماه که در زندان بودم شرایط برایم سخت 
و  بودم  متنفر  شدن  زندانی  از  دیگر  بود 
هیچ وقت دوست نداشتم به آنجا بازگردم.

داد  ایست  پلیس دستور  وقتی  افزود:  وی 
به  رفتن  قصد  خانواده ام  همراه  ترسیدم، 
سفر را داشتیم و کمی مواد برای مصرف 
بود  خودرویم  داخل  و  بودم  تهیه کرده 
به  گرفت  را  راهم  جلوی  پلیس  وقتی  و 
دنبال هر راهی برای فرار بودم که دیگر 
به زندان بازنگردم و به خاطر همین دست 

به این فرار احمقانه زدم.
می ترسید  رفتن  زندان  از  که  فرزین 
به  رفتن  و  شدنم  بدبخت  مسیر  می گوید 
بود  دختر  با یک  دوستی  خاطر  به  زندان 

که سرنوشت مرا به اینجا کشیده است.
سابقه داری؟

مخدر  مواد  حمل  دلیل  به  گذشته  سال 
دستگیر شدم و مدت هشت ماه در زندان 

بودم.
اعتیادداری؟

بعضی اوقات مواد می کشم.
چرا؟

به خاطر یک دختر زندگی ام تغییر کرد.
چطور؟

قبل از این که به زندان بروم با یک دختر 
مصرف کننده  خودش  چون  شدم،  آشنا 
برای  نیز  من  او  با  دوستی  به واسطه  بود 
باشد  داشته  ادامه  دوستی مان  این که 
خودم  به  وقتی  و  کردم  همراهی اش 
مخدر  مواد  به  آلوده  شدم  متوجه   آمدم 

شده ام.

به گزارش شوک فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان 
گفت: یک بهله شاهین شکاری بحری ۲۰ میلیاردی 

تحویل مأموران محیط زیست شد.
از  یکی  تماس  از  پس  شهرستان  پلیس  مأموران 
شاهین  بهله  یک  شدن  زخمی  بر  مبنی  شهروندان 
باغات تاکستان جهت  شکاری توسط شکارچیان در 

بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
یکی  محل،  به  مأموران  مراجعه  با  اینکه  بابیان  وی 
به  شکاری  پرنده  این  تحویل  با  محلی  از کشاورزان 
مأموران از تیر اندازی شکارچیان به سمت این شاهین 
و متواری شدن آنان خبر داد و مأموران پرنده کشف 

شده را به اداره محیط زیست شهرستان تحویل دادند.
محیط زیست  کارشناسان  داد:  ادامه  انتظامی  مقام  این 
ارزش ریالی پرنده شکاری به نام بحری را بالغ بر ۲۰ 

میلیارد ریال برآورد کردند.
کرد:  تصریح  تاکستان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
افرادی که اقدام به حمل و نگهداری پرندگان قاچاق 
به  و  دستگیر  پلیس  توسط  می کنند  آنان  شکار  یا 

محاکم قانونی معرفی خواهند شد.

نیروی  فرماندهی  تجاری  سرهنگ  رکنا،  گزارش  به 
انتظامی مهاباد گفت: به وسیله فیلم دوربین موجود رد 
خدیجه خدیر گرفته و تشخیص داده شد که این فعال 

محیط زیست کجا رفته است.
او بابیان اینکه فرد متهم، به قتل اعتراف کرده است، 
مردم  دسترس  در  به زودی  تکمیلی  اطلاعات  افزود: 

قرار خواهد گرفت.
سرهنگ تجاری اضافه کرد: بر اساس اعلام پایگاه های 
با  آشنایی  به سبب  از همسایگان  یکی  محلی  خبری 
این فعال محیط زیستی، پس از سوار کردن به خودرو 
و سرقت طلاها، او را به قتل رسانده و جسدش را در 

مسیر مهاباد بوکان دفن کرده است.

زردپوشانشیرازیبهدنبالبرتری
دربرابرنمایندهاراک

اتومبیلرانانفارسدرجایگاهسومکشور

حضوری  دنبال  به  سپاسی  فجر 
قدرتمند در نیم فصل دوم مسابقات 

فوتبال دسته یک کشور است.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
پایگاه  و  عمومی  روابط  از  نقل 
کل  اداره  اطلاع رسانی  و  خبری 
نقل  به  فارس  جوانان  و  ورزش 
مرکز  صداوسیما،  خبرگزاری  از 
فارس، در هفته هجدهم مسابقات 
فوتبال  یک  دسته  لیگ  فوتبال 
باشگاه های کشور، تیم فجر شهید 

آلومینیوم  میزبان  شیراز  سپاسی 
اراک است.

شهید  ورزشگاه  در  دیدار  این 
دستغیب برگزار می شود.

فجر  مسابقات،  این  رفت  دور  در 
شده  اراک  نماینده  مغلوب   ۱-۳
بودند. فجر با ۳۳ امتیاز در رده دوم 
رده  در  امتیاز   ۲۶ با  آلومینیوم  و 
دسته  لیگ  رده بندی  جدول  هفتم 
کشور  باشگاه های  فوتبال  یک 

قرار دارند.

سوم  سکوی  بر  فارسی ها 
اتومبیلرانی کشور ایستادند.

به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
پایگاه  و  عمومی  روابط  از  نقل 
کل  اداره  اطلاع رسانی  و  خبری 
نقل  به  فارس  جوانان  و  ورزش 
مرکز  صداوسیما،  خبرگزاری  از 
فارس، محسن محمدی، اتومبیلران 
فارسی در کلاس جی تی مسابقات 
سوم  کشور  سرعت  اتومبیلرانی 

شد.
برگزار  تهران  در  مسابقات  این 
شد و برای مشخص شدن قهرمانان 

دو  کشور،  اتومبیلرانی  امسال 
برگزار  مسابقه  دیگر  مرحله 

خواهد شد.

مسئول هیئت کشتی لارستان:
کشتیگیرانخردساللارستانیبرایشرکتدرلیگ

فارساردومیزنند
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